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تشکیل 3 پرونده در ماجرای 
حمله به کلانتری 16 زاهدان

در خصـــوص حادثـــه حملـــه به کلانتـــری ۱۶ 
زاهـــدان بـــه طـــور کلی ســـه پرونده تشـــکیل 
شـــده اســـت. حســـینعلی میر روز، دادستان 
نظامـــی سیســـتان و بلوچســـتان گفـــت: در 
پرونده نخســـت ۱۵ نفر از متهمـــان، در اواخر 
ســـال گذشـــته کیفرخواســـت آنها بـــه دادگاه 
ارســـال و احکام این افراد نیز صادر شـــده اما 
در حال حاضر در مرحلـــه تجدید نظر خواهی 
قـــرار دارد و بـــا توجـــه بـــه اینکه هنـــوز نهایی 
نشـــده نمی توان احکام نهایـــی را اعلام کرد.  
وی بیـــان کـــرد: همچنیـــن پرونـــده دوم کـــه 
برای ایـــن موضوع تشـــکیل شـــده بـــه ۱۱ نفر 
از متهمـــان این حادثـــه مربوط می شـــود که 
اقـــدام بـــه تیراندازی کـــرده و تیرانـــدازی آنها 
منجـــر بـــه قتل نیز شـــده اســـت. دادســـتان 
نظامی سیســـتان و بلوچســـتان در خصوص 
ایـــن افـــراد گفـــت: بعـــد از تشـــکیل پرونده، 
تعدادی از شـــکات بـــا وجود احضـــار مراجعه 
نکردند، تعـــدادی از اولیای دم نیز که مراجعه 
کردنـــد یا گواهی انحصـــار وراث را ارائه ندادند 
یا مراجعه نکردند و برخـــی از مجروحین این 
حادثه نیـــز به دلیل طـــول درمـــان هنوز نظر 
نهایی پزشـــکی قانونـــی را دریافـــت نکرده اند 
بـــه طـــوری که برخـــی نواقـــص دیگر نیـــز این 
پرونـــده داشـــته کـــه اواخر ســـال گذشـــته با 
کیفر خواســـت بـــه دادگاه ارســـال شـــده امـــا 
چـــون نواقصی از این دســـت داشـــت، دادگاه 
نتوانســـت رأی نهایی را صـــادر کند. وی ادامه 
داد: این پرونده مجدد به دادســـرا اعاده شده 
تا نواقص برطرف و بعد مجدد برای رســـیدگی 
به کیفر خواســـت به دادگاه ارســـال شود. میر 
اظهار داشـــت: همچنیـــن پرونـــده دیگر این 
حادثه دربـــاره فرماندهانی بود کـــه اقداماتی 
نظیر ترک فعل، عـــدم رعایت نظامات دولتی 
و گزارش هـــای خلاف واقع داشـــتند که برای 
آنهـــا نیز کیفرخواســـت تشـــکیل و جلســـات 
آن نیـــز برگـــزار شـــده و اســـتعلاماتی دارد که 
در حـــال انجـــام اســـت و به محـــض دریافت 
پاســـخ اســـتعلامات احـــکام آنهـــا نیـــز صادر 
خواهد شـــد. وی بیان کرد: ســـازمان قضایی 
نیروهای مســـلح همواره ســـعی کرده اولویت 
اصلـــی خود را بر پیشـــگیری از وقوع جرم قرار 
دهد و با آگاه ســـازی نیروهای مسلح با حضور 
در ســـطح یگان و با آموزش حقوقی و قضایی 

بـــر این مهم تأکید داشـــته اســـت.

صدور کیفرخواست پرونده 
نیروهای مسلح در  حمله 

تروریستی  شاهچرا غ 
رئیـــس ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح 
اســـتان فارس از صدور کیفرخواســـت پرونده 
نیروهای مســـلح در  حمله تروریستی به  حرم 
شـــاهچرا غ )ع( خبر داد. قـــوام کریمی، رئیس 
ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح اســـتان 
فارس اظهار داشـــت: تمام جرایـــم به صورت 
خـــاص در نیروهای نظامـــی و انتظامی ارتش، 
ســـپاه و مجموعه وزارت دفـــاع و جرایم خاص 
پرســـنل وزارت اطلاعـــات در ســـازمان قضایی 
نیروهای مســـلح رســـیدگی می شـــود و هرجا 
کوتاهـــی و بی مبالاتی بـــه وجود آمده باشـــد، 
پاســـخگو خواهیم بود. وی ادامه داد: امنیت 
مـــردم و اقتـــدار نیروهـــای مســـلح دو مؤلفه 
توأمان ماســـت و هرجا کوتاهـــی صورت گرفته 
باشد ســـازمان قضایی در این راستا ورود کرده 
و اقدامـــات لازم را انجام می دهـــد. کریمی در 
خصـــوص آخریـــن جزئیـــات پرونـــده حادثه 
تروریســـتی حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع( 
اظهار داشـــت: در روز 4 آبان ماه سال گذشته 
کـــه دســـتگاه قضایـــی و امنیتی دچار مســـأله 
اغتشاشـــات بود و طبیعتاً حراست و حفاظت 
از حـــرم مطهـــر در آن زمـــان بـــه طـــور خاص 
پیش بینی نشـــده بود، همچنیـــن توان عمده 
نیروهای مسلح برای جلوگیری از اغتشاشات 
بـــود که دشـــمن از همیـــن فرصت اســـتفاده 
کرد و تروریســـت وارد حرم شاهچراغ)ع( شد 
وخادم شـــاهچراغ )ع( را به رگبار بســـت و آن 
جنایـــت را رقم زد. وی تصریـــح کرد: در همان 
زمـــان نیروهای یـــگان امداد ظـــرف 3 دقیقه 
ورود کردنـــد و یکـــی از نیروهای ســـپاه در آن 
محل حضـــور یافت، اما به دلیـــل حفظ جان 
مـــردم تیرانـــدازی انجـــام نشـــد با وجـــود این 
باز بـــه دلیـــل امنیت مـــردم این ســـازمان به 
موضـــوع ورود کـــرده و مســـأله را از دو جهـــت 
ســـلبی و ایجابی مورد توجه قرار داده اســـت. 
رئیـــس ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح 
اســـتان فارس در رابطـــه با پرونـــده نیروهای 
مســـلح مربوط به حرم شـــاهچراغ  بیان کرد: 
به لحـــاظ بی احتیاطی و بی مبالاتی ناشـــی از 
عدم اقـــدام بموقع نیروهای مســـلح در حرم 
شـــاهچراغ، پرونـــده ای در ســـازمان قضایـــی 
شـــکل گرفت و نیروهایی کـــه کوتاهی کردند 
تحـــت تعقیـــب قـــرار گرفتنـــد کـــه منجـــر به 
صـــدور کیفرخواســـت و جلـــب بازرســـی آنها 
شـــد. کریمی بیـــان کـــرد: ایـــن پرونـــده وارد 
دادگاه نظامـــی یک شـــده و در حـــال حاضر در 
دادگاه تجدیـــد نظـــر اســـت که بـــزودی حکم 
این پرونـــده قطعیت می یابد و اطلاع رســـانی 
خواهیـــم کـــرد. وی گفـــت: در حـــال حاضـــر 
امنیت و حراســـت از حرم به شـــکل خوبی در 
حـــال انجام اســـت و 3 تیم 8 ســـاعته وظیفه 
تأمین و حراســـت را برعهده دارند . در غروب 
چهارشـــنبه 4 آبان مـــاه ســـال  گذشـــته در پی 
بروز یـــک حمله تروریســـتی توســـط گروهک 
داعـــش در حـــرم مطهر شـــاهچراغ در شـــهر 

شـــیراز ۱۵ نفر به شـــهادت رسیدند.

حوادث کوتاه

برادرزن بعد از جنایت مخفی شده است

 اشک های نوعروس 
به قتل تازه داماد انجامید

یک مرد و یک زن؛ کشته شدگان خیانت و سرقت

مرد خیانتکار که شـــوهر زن مـــورد علاقه اش 
را قربانی رابطه شـــیطانی اش کرده بود به دار 

مجازات آویخته شـــد.
همزمـــان صبـــح دیـــروز متهـــم بـــه قصاص 
دیگـــری پای چوبـــه دار رفـــت اما بـــرای زنده 

مانـــدن مهلـــت گرفت.
جنایت در خیانت زنانه

به گـــزارش »ایـــران«، خـــرداد ماه ســـال 1400 
رســـیدگی به پرونده گم شدن ناگهانی جوانی 
بـــه نـــام بهنـــام با اعـــلام مفقـــودی از ســـوی 
خانواده او در دســـتور کار مأموران اداره دهم 

پلیس آگاهـــی تهران قـــرار گرفت.
تحقیقات برای یافتن ردی از بهنام آغاز شد و 
همســـر او نیز تحت تحقیقات قرار گرفت.در 
اولین جلســـات بازجویی و تحقیق مشـــخص 
شـــد که زن جـــوان حرف های ضـــد و نقیضی 
می گوید و با داســـتان ســـرایی قصد منحرف 

کردن پرونده را دارد.
همیـــن کافی بود که این زن تحت نظر باشـــد 
و روابـــط اخیر او مورد بررســـی قـــرار گیرد که 
مشـــخص شـــد او بـــا مـــرد غریبـــه ای ارتباط 

نامشـــروع و شـــیطانی داشته است.
بـــه ایـــن ترتیـــب مـــرد غریبـــه شناســـایی و 
دســـتگیر شـــده و به جنایت هولناک اعتراف 
کرد.این مـــرد در حالـــی که بهنام را ســـد راه 
خود برای رســـیدن به همســـر او می دانســـت 
نقشـــه قتل او را طراحی و اجرا کـــرده بود که 
در جریـــان تحقیقات جنایـــی راه فراری برای 

او باقـــی نماند و بـــه قتل اعتـــراف کرد.
بـــا تکمیل تحقیقات در پرونده، رســـیدگی به 
اتهـــام مـــرد جنایتـــکار در دادگاه کیفری یک 
استان تهران آغاز شـــد و قضات دادگاه بعد از 
شـــنیدن دفاعیات متهمان و وکلای آنها حکم 

قصـــاص را برای متهم پرونـــده صادر کردند.
از همـــان لحظـــه برگـــزاری جلســـات صلح و 
ســـازش برای اخـــذ رضایـــت اولیـــای دم آغاز 
شـــد اما آنها که اعتقاد داشـــتند فرزندشـــان 
به خاطر یک ارتباط شـــیطانی و کاملاً بی گناه 
قربانـــی شـــده اســـت حاضر بـــه گذشـــت از 

قصاص نشـــدند.
اعدام قاتل

ســـرانجام در ســـحرگاه دیروز قاتل بهنام پای 
چوبـــه دار رفـــت و بـــه درخواســـت شـــاکیان 
پرونـــده به دار مجـــازات آویخته شـــد.به این 
ترتیب ایـــن پرونده بـــرای همیشـــه مختومه 

. شد
دومین اعدامی و روزنه امید نجات

پرونـــده دومیـــن اعدامـــی ســـحرگاه دیـــروز 
مربوط می شـــود به ســـرقت خونینـــی که 26 

اردیبهشـــت ســـال 99 رقم خورد.رسیدگی به 
ایـــن پرونده بـــا کشـــف جســـد زن جوانی در 

خانـــه اش کلیـــد خورد.
بررســـی های ابتدایـــی حکایت از آن داشـــت 
کـــه از خانه مقتـــول بعـــد از قتل او ســـرقت 
شـــده و فرضیه اینکه عامـــل جنایت با انگیزه 
دســـتبرد به خانه این زن، او را قربانی نقشـــه 
شـــوم خـــود کـــرده باشـــد قـــوت گرفت.این 
در حالـــی بـــود کـــه قفـــل در خانـــه مقتـــول 
ســـالم بود که حکایـــت از این داشـــت عامل 
جنایـــت با مقتـــول آشـــنا بوده اســـت و برای 
ورود بـــه خانـــه او نیـــازی بـــه شکســـتن قفل 
نداشـــته چون احتمـــالاً مقتـــول در را به روی 

او گشـــوده بود.
در تحقیقـــات بعدی مشـــخص شـــد که یکی 
از اقـــوام ایـــن زن روز حادثـــه در خانـــه اش 
حضور داشـــته اســـت که این مرد شناســـایی 

و دســـتگیر شد.
متهـــم که ابتدا ســـعی داشـــت از اعتـــراف به 
حقیقت طفـــره برود، ســـرانجام راهـــی برای 
انـــکار ماجرا پیـــش روی خود ندیـــد و لب به 

اعتراف گشـــود.
این مـــرد گفـــت: »در رفت و آمدهایـــی که با 
خانواده بـــه خانه این خانم داشـــتیم متوجه 
شـــدم که او مقداری طلا و پول در خانه دارد. 
او از اقـــوام نزدیک من بـــود و گمان می کردم 
اگر به خانه او دســـتبرد بزنم کســـی فکرش را 
هم نمی کند که ســـرقت کار من باشـــد.برای 
همیـــن روز حادثه بـــه بهانه ای بـــه خانه اش 
رفتم و می خواســـتم در فرصتـــی از غفلت او 
اســـتفاده کرده و طلاهـــا و پول ها را ســـرقت 
کنم.اما درســـت سر بزنگاه مقتول از راه رسید 
و مچ مـــن را گرفت.مـــن هم راهی نداشـــتم 
جز اینکه او را به قتل برســـانم تـــا راز جنایت 
فاش نشـــود و بتوانم اموال و طلاها را از خانه 

کنم.« ج  خار
بـــا اقرار صریـــح متهم به قتـــل، اولیای دم در 
دادگاه درخواســـت قصاص او را کردند و حکم 
صادر شـــده با تأییـــد در دیوانعالی کشـــور به 
مرحلـــه اجـــرا رســـید.اولیای دم کـــه مقتول 
را در وقـــوع ایـــن جنایت مورد ظلم دانســـته 
بودند، نتوانســـتند از قصاص اعلام گذشـــت 
کننـــد و به این ترتیب ســـحرگاه روز گذشـــته 
متهـــم برای اجـــرای حکم در محوطـــه زندان 
رجایی شـــهر کـــرج پای چوبه دار حاضر شـــد 
امـــا درســـت در زمانی کـــه یک قدم بـــا چوبه 
دار فاصله داشـــت، اولیای دم حاضر شـــدند 
بـــه او چنـــد مـــاه دیگـــر فرصتـــی بـــرای زنده 

مانـــدن بدهند.

 سرنوشت متفاوت 2 قاتل 
در سحرگاه اعدام

 اعتراف قاتل با دیدن 
فیلم صحنه جنایت

قاتلی کـــه بارها اتهـــام قتل را انـــکار کرده 
بـــود وقتـــی در برابـــر فیلم صحنـــه جنایت 
قـــرار گرفت راهـــی بـــرای فـــرار از حقیقت 

برایـــش باقـــی نماند.
بـــه گـــزارش »ایـــران«، متهـــم فکـــرش را 
هـــم نمی کرد کـــه فیلـــم لحظـــه جنایت را 
روبه رویـــش بگذارنـــد و دیگـــر راهـــی برای 

فـــرار از حقیقت نداشـــته باشـــد.
قتل در ترمینال جنوب

رســـیدگی بـــه پرونـــده اتهامـــی او از آذرماه 
سال گذشته در دســـتور کار بازپرس شعبه 
سوم دادســـرای جنایی تهران قرار گرفت.

ماجرا از جایی آغاز شـــد کـــه مرد جوانی به 
نام صابـــر در نزدیکی ترمینال جنوب هدف 
ضربات چاقو قـــرار گرفت و بعـــد از انتقال 

به بیمارســـتان جان خود را از دســـت داد.
شاهدان چه گفتند؟!

تحقیقـــات بـــرای روشـــن شـــدن راز ایـــن 
جنایـــت آغـــاز و مشـــخص شـــد کـــه صابر 
در همـــان روز بـــا فـــردی بـــه نـــام شـــهاب 
درگیری داشته اســـت.یکی از اهالی محل 
در جریـــان تحقیقـــات به مأمـــوران گفت: 
»نمـــی دانم ماجرا از چه قرار بود و شـــهاب 
و صابـــر بـــه چه دلیـــل بـــا یکدیگـــر درگیر 
شده بودند.روز حادثه شـــهاب را در مغازه 
یکی از دوســـتانش بـــه نام حمیـــد دیدم.

شـــهاب عصبانی بـــود و خـــون، خونش را 
می خورد.حمید داشـــت بـــا او حرف می زد 
و انـــگار تحریکش می کرد که بـــا صابر دعوا 
راه بیندازد.می گفت حـــالا که چنین کاری 
کـــرده ســـراغش بـــرو و دمـــار از روزگارش 
دربیـــاور؛ حتـــی دیـــدم کـــه یـــک قمـــه به 
دســـت شـــهاب داد و گفـــت با آن حســـاب 

صابـــر را برس!«
متهم چه گفت؟!

بـــه ایـــن ترتیـــب مأمـــوران ســـراغ حمید 
رفتنـــد و او را تحت تحقیقات قـــرار دادند.

حمید ماجـــرای روز حادثـــه را تعریف کرد: 
»من با شـــهاب دوســـت هســـتم چـــون در 
نزدیکـــی ترمینـــال جنـــوب مغـــازه دارم. 
اهالی و جوانـــان این منطقه با من ســـلام 
و علیک دارند.آن روز شـــهاب از من پرسید 
صابـــر را می شناســـم یـــا نـــه؛ که مـــن هم 
گفتم شـــناخت اندکی نســـبت به او دارم.

شـــهاب می گفت روز قبل از او، اســـپیکری 
خریـــداری کرده اســـت و صابر بـــه او گفته  
داخـــل اســـپیکر یـــک کارت حافظـــه هـــم 
دارد امـــا وقتی پـــول را داده فهمیـــده بود 
کـــه کارت حافظه ای در کار نیســـت.من به 
شـــهاب گفتم برو با خـــودش صحبت کن 
و موضـــوع را بـــه او بگو اما چیـــزی در مورد 
راه انداختـــن دعـــوا بـــه او نگفتـــم و از او 

نخواســـتم که بـــه صابر قمـــه بزند.«
بازداشت قاتل

با اطلاعاتی که حمیـــد در اختیار مأموران 

قضایی قـــرار داد، شـــهاب تحـــت تعقیب 
قرار گرفتـــه و چنـــد روز بعد شناســـایی و 
دســـتگیر شـــد.او در ابتدا منکر قتل صابر 
شـــد و در توضیـــح ماجرا گفـــت: »صابر به 
من یـــک اســـپیکر فروختـــه بـــود و گفت 
چـــون کارت حافظه دارد قیمـــت آن بالاتر 
اســـت.من هم قبـــول کـــردم و همه پولی 
را که خواســـته بـــود بـــه او پرداخت کردم 
اما اشـــتباه مـــن این بود کـــه همان موقع 
داخل اســـپیکر را چـــک نکـــرده و متوجه 
نشـــدم کـــه کارت حافظـــه ای در آن وجود 
نداشـــت.خیلی عصبانـــی شـــده بـــودم و 
ســـراغ صابـــر را از حمید گرفتـــم و بالاخره 
متوجه شـــدم که صابر کجا پرســـه می زند، 
امـــا نتوانســـتم اثـــری از او پیـــدا کنـــم تـــا 
اســـپیکر را پـــس داده و پولـــم را بگیـــرم.

فـــردای آن روز متوجه شـــدم کـــه صابر به 
قتل رســـیده اما من در این موضوع هیچ 

نقشـــی نداشتم.«
فیلم صحنه جنایت

متهم در جلســـات بازجویـــی متعدد اتهام 
خـــود را انکار کرده بـــود تا اینکه با دســـتور 
دوربین هـــای  تمـــام  جنایـــی  بازپـــرس 
مداربســـته محل در لحظه قتل صابر مورد 
بازبینی قرار گرفت و ســـرانجام فیلم لحظه 

به قتـــل رســـیدن صابر به دســـت آمد.
آخرین جلســـه بازجویی متهـــم برای اخذ 
دفاع آخـــر از وی تشـــکیل شـــد و بازپرس 
محمدمهدی براعه فیلـــم لحظه قتل صابر 

به دســـت شـــهاب را برای او پخش کرد.
اعتراف به قتل

در ایـــن فیلم بـــه وضوح مشـــخص بود که 
شهاب پشت یک کیوسک روزنامه فروشی 
بـــا صابر درگیر شـــده و به او ضربـــات چاقو 

وارد کرده بود.
زمانـــی کـــه متهـــم در برابـــر فیلـــم صحنه 
جنایـــت قـــرار گرفـــت راهـــی بـــرای انـــکار 
حقیقت نداشـــت و در آخریـــن دفاع خود 
گفـــت: »به خاطـــر اینکـــه صابر اســـپیکر را 
بـــدون کارت حافظـــه به مـــن فروخته بود 
خیلـــی عصبانی بودم و ســـراغ او رفتم، اما 
قبـــول نمی کـــرد و می گفـــت کارت حافظه 
در اســـپیکر بوده اســـت.وقتی حس کردم 
کـــه پول مـــن را بالا کشـــیده و زیـــر بار هم 
نمـــی رود عصبانـــی شـــدم.اما در لحظـــه 
درگیـــری مســـت بـــودم و اصـــلاً نفهمیدم 
چه اتفاقی افتـــاد و چطور به او ضربه زدم.«
بـــه این ترتیـــب بازپرس جنایی بـــا در نظر 
گرفتـــن ادلـــه و مســـتندات و اقاریر متهم، 
قـــرار نهایی جلب دادرســـی را صـــادر کرد 
کـــه مطابـــق آن شـــهاب بـــه مباشـــرت در 
قتـــل عمـــدی متهـــم شـــد.بعد از صـــدور 
کیفرخواســـت پرونده، رســـیدگی به اتهام 
شـــهاب در دادگاه کیفری یک استان تهران 

آغاز خواهد شـــد.

نوعـــروس وقتـــی بـــا اشـــک و گریـــه بـــا 
دســـت  از  و  کـــرد  درددل  خواهـــرش 
کـــرد، نمی دانســـت  شـــوهرش گلایـــه 
برادرش تـــاب نمی آورد و قتلـــی خونین 

خ خواهـــد داد. ر
قمه کشی خونین در خیابان

به گـــزارش »ایران«، عصـــر 24 مرداد ماه 
ســـال 9۸ عابرانـــی که از خیابان اســـتاد 
معیـــن می گذشـــتند با صحنـــه درگیری 
خونینی روبه رو شـــدند. مـــردی قمه به 
دســـت به ســـوی یک مرد جـــوان حمله 
کرد و بعـــد از زدن ضربات قمه ســـوار بر 

موتور دوســـتش از محـــل گریخت.
مرگ تازه داماد

پدرام که تـــازه داماد بود به بیمارســـتان 
منتقل شـــد اما ســـاعتی بعد بـــه خاطر 
شـــدت خونریـــزی تســـلیم مـــرگ شـــد 
پلیـــس در نخســـتین گام  و مأمـــوران 
از بررســـی ها بـــه تحقیـــق از شـــاهدان 

پرداختنـــد.
آنهـــا می گفتنـــد 2 مـــرد موتورســـوار بـــه 
قربانی نزدیک شـــدند. یکـــی از آنها روی 
موتـــور نشســـته و دیگـــری با قمـــه چند 
ضربه به گـــردن پدرام زد و آنهـــا با موتور 

. یختند گر
چهره نگاری قاتل

مأموران پلیس بـــه چهره نگاری رایانه ای 

متهم فـــراری پرداختند و به ســـرنخ های 
جدیدی رســـیدند و متوجه شدند پدرام 
تـــازه دامـــاد اســـت و قاتـــل از خانـــواده 

است. وس  عر
افشاگری تازه عروس

در ایـــن میان بازجویی از همســـر قربانی 
ســـرنخ تازه ای را به پلیس داد.

 ایـــن زن کـــه بـــه شـــدت گریـــه می کرد، 
گفت: شـــب گذشـــته مـــن و همســـرم 
با هـــم درگیر شـــدیم. مـــن کـــه از رفتار 
 همســـرم ناراحـــت بـــودم بـــا خواهـــرم 
درددل کردم و از بدرفتاری های شـــوهرم 
خبـــر  می کنـــم  گمـــان  گفتـــم.  او  بـــه 
بدرفتاری های شـــوهرم با مـــن به گوش 
برادرم رســـیده و احتمالاً او شـــوهرم را با 

قمه زده اســـت.
بـــا اطلاعاتی کـــه تازه عـــروس به پلیس 
داد، مأموران به ردیابـــی برادرش به نام 
امیرحســـین پرداختند امـــا وی همزمان 
بـــا کشـــته شـــدن شـــوهرخواهرش بـــه 

مـــکان نامعلومـــی گریخته بود.
بدیـــن ترتیب مأمـــوران بـــا اطلاعاتی که 
از شـــاهدان گرفتـــه بودنـــد بـــه ردیابی 
همدســـت فـــراری وی پرداختنـــد و 17 
مـــاه پس از جنایت همدســـت پـــدرام را 
که دوســـت صمیمی وی به نام شـــاهین 

بـــود، بازداشـــت کردند.

تشریح جنایت کینه جویانه
شـــاهین در تشـــریح جزئیـــات ماجـــرا 
گفـــت: آن روز دوســـتم بـــه مـــن گفتـــه 
بود قصد دارد شـــوهر خواهـــرش را ادب 
کنـــد. به همیـــن خاطر از من خواســـت 
تا بـــا موتور او را به خیابان اســـتاد معین 
برســـانم. امـــا وقتـــی بـــه آنجا رســـیدیم 
پـــدرام با قمه به شـــوهرخواهرش حمله 
کـــرد و چنـــد ضربه بـــه گـــردن او زد. در 
حالـــی کـــه من شـــوکه شـــده بـــودم، او 
تـــرک موتـــورم نشســـت و ما با هـــم فرار 
کردیـــم. بعـــد از آن روز هیـــچ خبـــری از 

پـــدرام ندارم.
بدین ترتیب چون پلیـــس ردی از پدرام 
بـــه دســـت نیـــاورده بـــود، تصویـــر وی با 
دســـتور قضایی در روزنامه ها منتشر شد 
تا شـــاید نشـــانی از وی به دســـت بیاید. 
اما انتشـــار تصویـــر متهـــم در جراید نیز 

بی نتیجـــه ماند.
شکایت از عروس

علیـــه  م  د ی  لیـــا و ا ن  میـــا یـــن  ا ر  د
عروس شـــان شـــکایت کردنـــد و مدعی 
شـــدند درد دل های وی بـــا خانواده اش 
باعـــث تحریک برادرش شـــده اســـت تا 

دســـت بـــه ایـــن جنایـــت بزند.
 بـــه ایـــن ترتیب بـــرای پدرام کـــه فراری 
بـــود بـــه اتهـــام قتـــل و برای دوســـتش 

و همچنیـــن همســـر قربانـــی بـــه اتهـــام 
معاونـــت در قتـــل کیفرخواســـت صادر 
شد و پرونده شـــان به شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســـتان تهران فرستاده شد.

در دادگاه
 در جلسه دادگاه، اولیای دم درخواست 

ح کردند. قصاص را مطر
 پدر قربانی گفت: پســـرم تـــازه داماد بود 
که به دســـت برادر زنش کشـــته شـــد. در 
ایـــن 4 ســـال پلیـــس ردی از عامـــل قتل 
او به دســـت نیـــاورده اســـت اما بـــرای او 
تقاضـــای قصـــاص دارم و برای عروســـم و 
همچنین دوســـت پدرام که او را به محل 
جنایت رسانده و ســـپس او را فراری داده 

نیز اشـــد مجـــازات می خواهم.
ســـپس شـــاهین در جایگاه ویژه ایستاد 
و گفت: پـــدرام دوســـت صمیمی ام بود 
و هـــر بـــار می خواســـتم جایی بـــروم او 
بـــا ماشـــینش مـــرا بـــه آنجا می رســـاند. 
آخریـــن بار وقتی ســـراغم آمـــد و از من 
خواســـت تـــا او را با موتـــور بـــه خیابان 
اســـتاد معین برســـانم، قبول کـــردم. او 
می  گفت شـــوهرخواهرش بـــا خواهرش 
بدرفتـــاری کـــرده و قصـــد دارد شـــوهر 
خواهرش را گوشـــمالی دهد. او در بین 
راه یـــک قمه به دســـت مـــن داد و گفت 
اگـــر لازم شـــد وارد دعوا شـــوم اما من به 

او گفتم قصـــد درگیری با کســـی ندارم. 
ما تازه به خیابان اســـتادمعین وارد شده 
بودیم که او به ســـمت شـــوهرخواهرش 
حملـــه ور شـــد و چند ضربه بـــه گردن او 
زد. او بلافاصلـــه برگشـــت و تـــرک موتور 
نشســـت و از من خواســـت تا به سرعت 
حرکـــت کنـــم. مـــن هـــم از ترســـم او را 
مقابـــل خانه اش رســـاندم و بعـــد از این 
ماجـــرا هیـــچ اطلاعـــی از او نـــدارم. من 
چندیـــن مـــاه فـــراری بـــودم تـــا اینکـــه 

بازداشـــت شدم.
وی ادامـــه داد: بـــاور کنیـــد من دســـتی 
در قتـــل نداشـــتم و فقـــط بـــه خاطـــر 
رودربایســـتی با دوســـتم او را به خیابان 
استادمعین رســـاندم. اصلاً نمی دانستم 
او نقشـــه قتل شـــوهرخواهرش را دارد.
ســـپس نوعـــروس روبـــه روی قضـــات 
ایســـتاد و گفـــت: مـــن و شـــوهرم با هم 
اختـــلاف داشـــتیم امـــا اختلاف های ما 
ماننـــد همه زوج هـــا بود.ما فقـــط با هم 
اختلاف نظر داشـــتیم و اختلاف هایمان 
آنقـــدر زیـــاد نبود کـــه من قصد کشـــتن 
شوهرم را داشـــته باشم. برادرم سر خود 
چنین تصمیمـــی گرفته اســـت. او اصلاً 
درباره گوشـــمالی دادن شـــوهرم به من 
حرفی نزده بود. من فقـــط آخرین بار از 
رفتار بد شـــوهرم به خانـــواده ام گفتم و 

هرگز فکر نمی کـــردم این موضوع باعث 
شـــود بـــرادرم تصمیـــم به قتل شـــوهرم 
بگیـــرد. من گمـــان می کنـــم بـــرادرم از 
قبـــل با شـــوهرم اختـــلاف داشـــته و به 
خاطر کینه قبلی او را کشـــته است. حالا 

هـــم نمی دانم برادرم کجاســـت.
در پایان جلســـه قضات وارد شور شدند 

تـــا رأی صادر کنند.

عکس قاتل فراری با درخواست 
مقام قضایی منتشر شد


